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تصويربردارى سريال كمدى «باخانمان» با تلاش سازندگان ادامه دارد  
تا كار به زودى روانه آنتن شود

آرش ظلى پور با «پنجره باز»
 به شبكه سلامت مى رود

معرفى داوران مسابقه عكس تئاتر 
جشنواره تئاتر فجر

رمان «كسى كه مى شناسيم» نوشته شارى لاپنا با ترجمه عباس زارعى 
توسط نشر آموت منتشر و راهى بازار نشر شد

5 برگزيده فارس در جشنواره 
كتابخوانى رضوى تقدير شدند

ــنواره  ــن اختتاميه ملى دهمين جش مهـر:در آئي
كتابخوانى رضوى از 5 برگزيده فارس در اين رويداد در سطح 
ملى قدردانى شد.به نقل از روابط عمومى كتابخانه هاى 
ــم اختتاميه دهمين دوره  ــتان فارس، مراس عمومى اس
ــالروز ولادت  ــى رضوى، مقارن با س ــنواره كتابخوان جش
ــئولان نهاد  ــا حضور جمعى از مس ــرت زينب (س) ب حض
ــور، بنياد فرهنگى هنرى بين  كتابخانه هاى عمومى كش
ــى وزارت  ــت امور فرهنگ ــا (ع) و معاون ــى امام رض الملل
ــاد اسلامى به صورت مجازى و در ارتباط  فرهنگ و ارش
زنده با استان هاى مختلف كشور در حرم مطهر حضرت 
ــن رويداد از 79  ــد. در اي ــه معصومه (س) برگزار ش فاطم
ــردى»، «گروهى»،  ــه بخش «ف نفر از برگزيدگان در س
ــاى نقدى به صورت  ــى» با اهداى لوح و هداي «خانوادگ
مجازى تجليل شد كه از اين ميان پنج برگزيده از استان 
ــمينا صداقت خواه از  ــى و تقدير شدند.ياس فارس معرف
ــتان لامرد در  ــى «باقرالعلوم (ع)» شهرس كتابخانه عموم
ــهرابى  ــنى كودك بخش پويش مجازى؛ مريم س رده س
ــيراز در رده  ــى «مكتب جعفرى» ش ــه عموم از كتابخان
ــنى كودك در بخش «پويش گروهى»؛ مليكا حرمتى  س
از كتابخانه عمومى «مُشكان» شهرستان نى ريز در بخش 
ــميه افراسيابى از كتابخانه عمومى  «پويش نوجوان»؛ س
ــتان كازرون و مينا  ــرت مهدى (عج) نودان» شهرس «حض
ــرزا نصير جهرمى» در  ــرد از كتابخانه عمومى «مي تنهاف
ــتان جهرم نيز بخش خانوادگى، برگزيدگان ملى  شهرس
از استان فارس بودند. دهمين دوره جشنواره كتابخوانى 
رضوى با مشاركت بيش از 78 هزار نفر در استان فارس 
همراه بود كه پيش از اين و در هفته كتاب، از برگزيدگان 
استانى اين رويداد شامل 647 نفر به صورت فردى و 40 

نفر هم به صورت خانوادگى قدردانى شده است.

رمان «ماه عسل در تيمارستان» 
منتشر شد

در  ــل  «ماه عس مهـر: 
ــتان» نوشته  محمدعلى  تيمارس
ــط نشر صاد  ــت توس خامه پرس
ــد.رمان «ماه عسل در  منتشر ش
ــتان» به قلم محمدعلى  تيمارس
ــت و در 236 صفحه،  خامه پرس
ــب فردى  ــت تصميم عجي رواي
به نام يونس است كه مى خواهد 

مدتى ديوانگى كند! يونس براى آنكه دريابد در دنياى 
ديوانگان چه مى گذرد با همراهى دوست روان پزشكش 
تصميم مى گيرد مدتى را در تيمارستان در نقش يك 
ــذرد او متوجه  ــود، اما هر چه مى گ ــترى ش بيمار بس
ــرايط تيمارستان مى شود. ماجراى  غيرعادى بودن ش
ــده و  ــانده ش ــى كه پنجره هايش پوش ــل، زيرزمين قت
پرستارى كه رفتارهاى عجيبى دارد. آيا او مى تواند پى 
ــگاه مخوف ببرد؟نگاه جزئى نگر  به رازهاى اين آسايش
نويسنده در توصيف فضاها و شخصيت ها درك كاملى 
ــويى  ــنج قرار مى دهد. از س در اختيار مخاطب نكته س
ــتر مكانى كه به  ــته در بس ــنده به خوبى توانس نويس
ــد، ماجراهايى  ــى روح و بى ماجرا به نظر مى رس نظر ب
ــمكش و همچنين  ــز، جذاب، داراى كش هيجان انگي

شخصيت هايى ملموس خلق كند.

على نصيريان رئيس هيئت 
داوران يك رويداد هنرى

ــنده و كارگردان  ايسـنا:على نصيريان بازيگر- نويس
ــت  ــران رياس ــون اي ــر و تلويزي ــينما- تئات ــوت س پيشكس
ــنواره آنلاين «هنر زنده است» را پذيرفت. هيئت داوران جش

به نقل از روابط عمومى اين رويداد، شوراى جشنواره از بين 
ــت  ــتاد على نصيريان را براى رياس چهره هاى هنر ايران اس
ــنواره انتخاب كرد و در نهايت رئيس  هيئت داوران اين جش
ــنواره آنلاين «هنر زنده است»  ــوراى سياست گذارى جش ش
ــت. على نصيريان پس  ــان پرداخ نيز به طرح موضوع با ايش
ــوراى سياست گذارى جشنواره  از آگاهى يافتن از اهداف ش
ــردن انگيزه و  ــه در رأس آن بيدار ك ــت»  ك «هنر زنده اس
ــل جوان در شرايط بيمارى كرونا است همكارى  اميد در نس
ــت داوران را  ــت هيئ ــمت رياس ــنواره و حضور در س با جش
پذيرفتند. على نصيريان ضمن پذيرش رياست هيئت داوران 
ــت»؛ آرزو كرد اين جشنواره بتواند  ــنواره «هنر زنده اس جش
ــى از تعطيلى  ــب براى رفع نااميدى و ياس ناش محلى مناس
ــد و محملى  فعاليت هاى هنرى در دوران كرونا ويروس باش
شايسته براى عرض اندام هنرمندان جوان و پيشكسوت ايجاد 
ــنواره آنلاين «هنر زنده است» در  كند. فراخوان اولين جش
ــه دبيرى كمال تبريزى- تئاتر به دبيرى  چهار بخش فيلم ب
ــه دبيرى فردين خلعتبرى و  ــيقى ب بهروز غريب پور – موس
ديجيتال آرت به دبيرى محمود كلارى بيست و نهم آذرماه 
ــركت در بخش هاى  ــدان جهت ش ــد و علاقه من ــر ش منتش
ــت» مى توانند با  ــر زنده اس ــنواره آنلاين «هن مختلف جش
ــانى  aafestival.ir به  ــايت جشنواره به نش مراجعه به س

مطالعه متن فراخوان  و ثبت اثر بپردازند.

طيبه گوهرى (داسـتان نويس): سى ام آذرماه 77 
ــه دنيا آمد و  ــيراز ب ــال پيش در خانواده اى اديب در ش س
ــار  ــتند. امروز بيش از نيم قرن از انتش نامش را امين گذاش
ــذرد. در اين نيم قرن او  ــتان امين فقيرى مى گ اولين داس
ــتان، رمان و نمايشنامه منتشر  ــت كتاب داس بيش از بيس
كرده است كه رمان «رقصندگان»  عنوان يكى از منتخبان 
ــه ارمغان  ــى ايران را براى او ب ــال داستان نويس ــت س بيس
ــام او با  ــه، همچنان ن ــج ده ــس از پن ــال، پ آورد. بااين ح
ــلال» به عنوان اولين اثرش  ــتان «دهكده پرم مجموعه داس
گره خورده است؛ داستان هايى كه از آن به عنوان نخستين 
ــتان هاى روستايى در ايران  يا يكى از نمونه هاى اوليه داس
ــتان هاى «دهكده پرملال» ابتدا در  نام برده مى شود. داس
ــال 41 در مجله فردوسى منتشر شد و پنج سال بعد به  س
صورت كتاب؛ كتابى كه مورد ستايش بسيارى قرار گرفت 
ــد. اين كتاب پس از انقلاب به محاق  و چندين بار چاپ ش
رفت و سرانجام در دهه هشتاد پس از دو دهه منتشر شد. 
«اسب هايى كه من نامهربان بودند» آخرين اثر منتشرشده 
ــمه منتشر شده.  ــت كه از سوى نشر چش امين فقيرى اس
اين كتاب به نوعى داستان زندگى  خود نويسنده نيز هست. 
آنچه مى خوانيد گفت وگو با امين فقيرى به مناسبت انتشار 

اين كتاب با گريزى به نيم قرن كارنامه ادبى اوست.
*در آخرين اثرتان، مجموعه داسـتان «اسب هايي 
كه بـا من نامهربـان بودنـد» كه در سـال جاري 
منتشـر شـد، مـا بـا 10 مستندداسـتان روبه رو 
هسـتيم كـه بيشـتر از اينكـه دغدغـه صناعت 
داشته باشند به لحاظ حسي و پردازش متفاوت از 
مجموعه داستان هاي كوتاهي است كه در گذشته 
از شـما خوانده ايم. اين مجموعه بيش از گذشـته 
مـا را با زندگـي راوي و آدم هاي زندگي او آشـنا 
مي كنـد و ارتباط حسـي خوبي بـا مخاطب خود 
برقرار مي كند. چطور شد كه تصميم به جمع آوري 
چنيـن مجموعـه  اي گرفتيد و روند شـكل گيري 
داستان ها در چه بازه زماني اتفاق افتاده است؟

ــر مي كردم  ــتر اوقات فك ــت كه بيش حقيقت اين اس
ــوان  ــه مي ت ــت ك ــته اس ــن گذش ــر م ــي از س رويدادهاي
ــد. اين بود كه براي  ــت يك داستان كوتاه باش بي كم وكاس
ــان انتخاب  ــتند را برايش ــودم نام مس ــت بودن با خ روراس
ــان انتخاب  ــتند را برايش ــم اگر عنوان مس ــردم. نمي دان ك
ــل پذيرش بود؟  ــتان قاب ــردم به عنوان مجموعه داس نمي ك
ــام مي دهم كه  ــردم دارم كار جديدي انج ــه فكر مي ك البت
ــي و زندگي  خودنوشت و حتي گزارش فرق  با خاطره نويس
ــت كه در اين مجموعه  ــد. طبيعي اس ــي داشته باش اساس
ــا من به عنوان  ــند ي ــته باش آدم ها تاثير متقابلي برهم داش
ــه فرموديد  ــي ك ــا. آن ارتباط حس ــر آنه ــتان ب راوي داس
ــنده در طول زندگي  ــتي نويس ــردد به تجربه زيس بازمي گ
اجتماعي و ادبي او. تمامي داستان ها در زمان گذشته اتفاق 
ــك. هرچه كه براي من  ــد، حال چه دور و چه نزدي مي افت
حالت «مستند داستان» را داشته باشد در اينجا آورده شده 
است. از نظر خودم تمام صناعت هاي يك داستان كوتاه در 

آنها رعايت شده است.
*در اين مجموعه ما با مكان ها و شـخصيت هايي 
روبه رو هسـتيم كه زماني در زندگي مولف حضور 
داشـته اند. بن مايـه داسـتان ها غالبا بـه اتفاق و 
ماجرايي برمي گردد كـه در يك دوره خاص براي 
نويسـنده اتفاق افتاده اسـت. اين بازگشت گاهي 
عالـم  در  گاه  و  مي افتـد  اتفـاق  راوي  ذهـن  در 
واقعيت. گرفتن غبار فراموشي از روي اين آدم ها 
و مكان ها و هويت بخشـي دوباره چقدر براي شما 
مهم بود و لزوم بازيافت اين عناصر به لحاظ حسي 

و معنايي چقدر براي شما ضروري بوده است؟
ــود  ــره اي اصولا در ذهن هر كس جاودانه مي ش خاط
ــته باشد. علاوه بر  كه تاثير پايايي در زندگي همان فرد داش
ــخصيت ها گاه فضا و مكان نقش مهمي را بازي مي كند؛  ش
ــت و گفت وگوها هم نقش  ــام عواملي مثل طبيع يعني تم
ــتان هايي  ــتن چنين داس ــا مي كنند. براي نوش مهمي ايف
ــتاني مدد مي گيرد تا چنين  ــنده از تمام عناصر داس نويس
تصوير كند كه داستانش مورد توجه قرار گرفته است. اينكه 
ــتان ها ريشه مستند  ــطر سطر داس بخواهم ادعا كنم كه س
ــت  دارد دروغ گفته ام. طبيعتي را كه در پنجاه وهفت، هش
ــا توصيفي نو  ــاير مكا ها، اكنون ب ــال پيش ديده ام، يا س س
ــگرد كار  ــوند. و حتي آدم ها. خب، ش بر كاغذ جاري مي ش
ــت.  ــده اس ــن بازآفريني واقعيتي به ظاهر فراموش ش همي
ــائل ديگري در گنجينه ذهنم هست كه به درد نوشتن  مس
مي خورند، اما فكر مي كنم تاثيرگذاري اين داستان ها بيشتر 
ــه مرا بيشتر درگير  بوده، چون در زمان وقوع ذهن و انديش

كرده است.
*اگر برگرديم به اولين سـال هاي نوشـتن شـما، 
برمي خوريم به هشـت سـال زندگي در روستا كه 
مي تـوان آن را «توفيـق اجبـاري» ناميد. حاصل 
ايـن دوره، هفده داسـتان «دهكـده پرملال» در 
دهه چهل اسـت و بعد «كوچه باغ هاي اضطراب»، 
«كوفيان»، نمايشـنامه  «شـب» كـه همگي تاثير 
گرفتـه از زندگي در روسـتا بوده اسـت. در آثار 
بعدي شـما مثل «رقصندگان» يا مجموعه داستان 
«ببينـم نبضتان مي زنـد؟» هم ما بـا نوعي پيوند 
جامعه شـهري و روسـتايي روبه رو هسـتيم. چه 
عاملـي در روسـتا و فرهنـگ روسـتايي و روابط 
آدم ها وجــود داشـت كه باعث چنين نزديكي و 
تاثير عميقي شد كه بعد از رجعت به شيراز باز هم 
تاثــير آن را بر داستان نويسي شـــما مشاهده 

مي كنيم؟
ــنده با فضا  ــت كه نويس يكي از اعتقادات من اين اس
ــنايي داشته باشد. آن  ــتان هاي آش و مكان و آدم هاي داس

هشت سال كه به قول شما «توفيق اجباري» بود؛ اما وقتي 
پس از چند سال خدمت معلمي در شيراز بنا به ملاحظاتي 
كه بيشتر خانوادگي بود، به حاشيه پرحاشيه شيراز منتقل 
ــهري  ــر افتادم تاثير متقابل آدم هاي ش ــدم و بعد به فك ش
ــد كه رمان  ــم و اين ش ــر يكديگر بنويس ــتايي را ب و روس
ــته شد و در هر مجموعه داستان يكي دو  «رقصندگان» نوش
ــد. و بعد رمان  ــتايي دارن ــتان وجود دارند كه تم روس داس
ــگ هاي تاريكي» كه به مدت دوازده سيزده سال است  «س
ــارت گرفته شده است. در  ــط مميزي ارشاد به اس كه توس
ــهري در جامعه روستايي نموده  آن رمان تاثير يك معلم ش
ــده است. فكر مي كنم عاملي كه نمي تواند فكر و ذكر مرا  ش
ــت آنان رهايي دهد  ــيدن به روستاييان و سرنوش از انديش
ــت و بعد رويدادهايي كه اتفاق مي افتد  ابتدا فرهنگ آنهاس
ــي دارد. مواجهه و اصطكاك  ــهري تازگ براي خوانندگان ش
اين دو فرهنگ (شهري- روستايي) مي تواند به داستان هاي 

بكري منجر شود.
*شما با نوشتن مجموعه داستان «دهكده پرملال» 
يكـي از آغازكننـدگان يـا به نوعـي آغازكننـده 
جرياني شـديد كـه بعدها به نام داستان نويسـي 
روستايي به ثبت رسيد و به مرور گسترش يافت. 
سـؤال من اين است كه شماي سـربازمعلم بسيار 
جـوان چگونه از اين موقعيـت خاص و تا حدودي 
دشوار استفاده كرديد؟ و اصولا در هنگام نوشتن 
داسـتان ها فكـر مي كرديد داسـتان هاي موفق و 

موثري را از اين تجربه زيستي خلق كنيد؟
من واقعا نمي دانم آغازكننده بودم يا نه. فقط مي دانم 
ــتانم با نام «دهكده پرملال» در سال 1341 در  اولين داس
مجله فردوسي به چاپ رسيد. از نقش محمود دولت آبادي 
ــد. خب،  ــيباني و بهرام حيدري نبايد غافل ش و منوچهر ش
ــي از محيط  ــاي مختلف گفته ام. وقت ــا در مصاحبه ه باره
ــان قدم در محيطي  ــهرم ناگه آرام زندگي در خانواده و ش
ــگ، ظلم و  ــوادي، عدم فرهن ــه خرافات، بي س ــتم ك گذاش
ــبت به يكديگر، نبود بهداشت و  تبعيض، دورويي اهالي نس
خيلي از «نبود»هاي ديگر بي داد مي كرد، به فكر افتادم كه 
ــهر آگاه شوند كه در روستا چه  ــم تا مردم ش اينها را بنويس
ــتن ديده هايم بود. اصلا به فكر  مي گذرد. قصد من تنها نوش
ــي آغازكننده است، نبودم؛  موفقيت كتابم و اينكه چه كس
ــد. يعني نقشي در  ــائل به من مربوط نمي ش چون اين مس
ــتان ها به گونه اي بود كه  ــتم. حتي درونمايه داس آن نداش
ــي نوشت: «آقا  ــتاد زين العابدين رهنما در مجله فردوس اس

اين نويسنده دهكده پرملال كيست؟ تشويقش كنيد!»
*اخيـرا در جايـي خوانـدم كه حسـين عليزاده 
آهنگسـاز معتقد اسـت براي جهاني شـدن لازم 
نيست لباس جهاني تن خود كنيد، بلكه بايد هنر 
و كار بومـي خود را در كلاس جهانـي ارائه كنيد. 
خـود او و كيهان كلهر به اين مهم دسـت يافته و 
با سـازهاي تار و سه تار و كمانچه جهاني شده اند. 
چقدر اين مثـال قابل تعميم به ادبيات داسـتاني 
اسـت؟ مي دانيم كه نويسـندگاني چـون ماركز با 
بومي تريـن داسـتان ها جهانـي شـده اند. به نظر 
شـما در نويسندگان اين نسـل چقدر اين قابليت 
و پتانسيل ديده مي شود و چه عناصري در تقويت 

چنين جرياني موثر هستند؟
نويسندگان بسياري همچون ماركز به شهرت و جايزه 
ــت پيدا كرده اند. با دقت در آثار آنها مي بينيم كه  نوبل دس
ــته اند. فاكنر،  ــان نوش ــهر و سرزمين ش همگي از زادگاه، ش
ــتوي و... رگ هاي خوني شان  اشتاين بك، شولوخوف، تولس
سرشار از پيوند با آداب و رسوم و فرهنگ مردم است. مهم 
ــت كه نويسنده آنچه را كه مي انديشيد خوب پياده  اين اس
ــيند. در همين  ــه از دل برآيد لاجرم بر دل نش ــد. هرچ كن
شيراز نويسندگاني چون ابوتراب خسروي و محمد كشاورز 
ــا را درنوردند و ديگراني  ــا عرق ريزي روح مي توانند مرزه ب
ــتر مي توانيد چهره شويد،  ــما با كار و زحمت بيش چون ش

همانطور كه شهريار مندني پور شد.
*زماني كه شـما در دهـه چهل داستان نويسـي 
را شـروع كرديد نوعي رئاليسـم سوسياليسـتي 
بـر فضاي ادبي مـا حاكم بود كه متاثـر از ادبيات 
روسيه بر ايران بود و بعد جريان هاي ديگر آمدند، 
مثـل ادبيات آمريـكاي لاتين و حـالا جريان هاي 
پسـت مدرن. چرا ادبيات داسـتاني ما با اين همه 
پيشـينه تاريخـي و غنايـي كـه در متـون كهن 
خود دارد، ادبيات متاثري اسـت و به شـكل موثر 
بر ادبيات لااقل كشـورهاي همسـايه ادامه حيات 
نمي دهد؟ اصولا اين تاثيرپذيري را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
ــت  ــن فقط مي توانم از خودم و افكارم بگويم. درس م
است كه در آن زمان هر كسي از فقر و فاقه مردم مي نوشت 
ــش مي خورد، من از  ــتي بر كارهاي انگ ادبيات سوسياليس

مردم مي نوشتم؛ چون اينگونه تربيت شده بودم. اما هميشه 
ــيديم بدون اينكه سرسپرده  آزاد فكر مي كردم و مي انديش
ــنده بايد مثل يك پرنده آزاد  ــوم. نويس حزب يا گروهي ش
ــت پرواز كند. آزادي نويسنده  ــد؛ هرجا كه دوست داش باش
ــياري از قيدوبندها رها مي سازد. اطاعت بي چون  او را از بس
ــر متعالى  ــده آل من هن ــت. اي ــرا در قاموس من نيس و چ
ــت كه مي تواند در «دُن آرام» شكل بگيريد يا «ظرافت  اس
ــرو بميرند» يا  ــدگان مي روند در پ ــا «پرن ــي» ي جوجه تيغ
ــعرهاي ماياكوفسكي و ناظم حكمت. هنر براي من عزيز  ش
ــت كه ما ادبيات غني داريم.  ــم ها. درست اس ــت نه ايس اس
ــعر را به كنار بگذاريم كه حرمت خود را در جهان كسب  ش
ــت و متاسفانه قدرش  ــت، اما آثار منثور ما كم اس كرده اس

را ندانستيم. 
ــت  ــان را از دس ــده ايم. اعتمادبه نفس م ــت ش بي هوي
ــكل  ــم. و به اين خاطر تا جرياني در ادبيات غرب ش داده اي
ــيم  ــته باش ــناخت كافي از آن داش مي گيرد بدون اينكه ش
دنباله رو مي شويم. مدتي دامن ماركز و رئاليسم جادويي اش 
ــتيم آن را رها  ــون ديديم مرد ميدان نيس ــبيديم و چ چس
كرديم. پست مدرن كه در مملكت ما فاتحه اش خوانده شده 
ــندگان آمريكايي خيلي  ــده. نويس ــت- ادبيات بي خوانن اس
ــت را بنا  ــئله را درك كردند و ادبيات بازگش ــن مس زود اي
نهادند. حالا به دنبال موضوع خوب هستند. نوع اجراي آنان 
ــيار آرماني و هنري است و اين گونه است كه آدم جذب  بس
ــودي من به خاطر نوع اجرايي يك داستان  ــود. حس مي ش
ــنده داستانش را  ــيه ندارد. نويس ــت. زيادي ندارد. حاش اس

بازگو مي كند و بقيه را به عهده خواننده مي گذارد.
*داستان نويسـي ايـران ديـن مهمي بـه جنوب 
كشور به ويژه فارس و به طور خاص به شهر شيراز 
دارد. از اوليـن قصه هـاي مكتوب سـمك عيار و 
حكايت هاي داسـتان گونه سـعدي و اميرارسلان 
نامـدار كه به حوزه قصـه و حكايـت تعلق دارند 
تـا ابراهيم گلسـتان و سـيمين دانشـور و امروز 
كه نويسـندگان نام آشـنا و مهمي چون شـهريار 
مندني پـور، ابوتراب خسـروي و محمد كشـاورز، 
از ايـن خطـه طـي مسـير كرده اند. ايـن حركت 
بدون انقطاع و پيوسـته شـيراز را تبديل به قطب 
داستان نويسي كشـور كرده است. شما به عنوان 
نويسـنده برخاسته از اين سنت ديرپا اين سير را 
چگونه ارزيابي و تحليـل مي كنيد ؟ و دليل ادامه 

اين سنت پيوسته را چه مي دانيد؟
ــت. چون دانه درشت ها در اين شهر  حتما اينطور اس
ــتند. شما اگر به خوزستان نگاه كنيد تعداد نويسنده ها  هس
ــار هم چنين  ــاس مي كنيد كه آم ــتر از فارس احس را بيش
ــت نفر بيشتر  ــوند هفت هش ــان مي دهد. اگر غربال ش نش
ــاج به يك تاييد  ــنده بودن احتي در غربال نمي مانند. نويس
ــند. معلوم است كه ابراهيم  عمومي دارد كه خواننده ها باش
ــروگردن از ديگران برتر  ــتان و سيمين دانشور يك س گلس
ــيراز رو به  ــه اين جريان هيچ گاه در ش ــتند. علت اينك هس
ــتعداد ذاتي جوانان است و  ــت، يكي اس ــتي ننهاده اس نيس
ــي آثار كه گاه بي رحمانه عيب  ــات نقد و بررس ديگر جلس
ــت نويسنده اي  و ايراد يك اثر را بازگو مي كنند؛ ممكن اس
ــود تا  ــه ها مجبور ش ــركت در اين جلس هرچند معتبر با ش
چهار پنج بار داستانش را حك و اصلاح كند و اين امر باعث 
ــتان آينده اش توان بيشتري را مصرف  ــود براي داس مي ش
كند. وقتي يك نويسنده جوان فارس دست به قلم مي كند 
ــتان را خوانده و با شركت در  ــيار مطالب مربوط به داس بس
ــه ها خود را محك زده است. پس وقتي كتابش چاپ  جلس
ــرانه  ــراد كمتري دارد. و ديگر اينكه س ــود عيب و اي مي ش
ــنده هاي تازه كار و باسابقه بسيار بالاست.  مطالعه بين نويس
معرفي يك اثر خوب در بين نويسندگان شيرازي يك سنت 
زيباست. يك اثر خوب چه ترجمه يا اثري بومي، بدون هيچ 

تعصبي دست به دست مي شود. 
ــان  ــنده هايي كه اثرش ــل از كرونا، نويس ــي تا قب حت
ــات  ــدند و در جلس ــيراز دعوت مي ش ــره مي كرد به ش چه
ــد كه  ــد. امي ــركت مي كردن ــان ش ــي كتابش ــد و بررس نق
ــردم بردارد  ــر م ــت از س ــت و اندوه دس اين كروناي وحش
ــرد هم جمع  ــتان بتوانند گ ــينه چاك داس ــقان س تا عاش

شوند.
گلشـيري  هوشـنگ  و  سـاعدي  *غلامحسـين 
از ميـان روايت هـاي روسـتايي به خلـق بهترين 
داسـتان هاي مـدرن فارسـي رسـيده اند. به نظر 
مي رسـد روستا لوكيشـن خوبي براي روايت هاي 
بكـر و كمتـر شنيده شـده دارد.خرافـات، روابط 
نابرابر مالك و رعيت، فضاي ارتباطي گسـترده و 
روابط درهم پيچيده و كمتر پرداخت شده و... همه 
و همه مي تواند بسـتر مناسـبي براي روايت هاي 
دسـت اول و بكري باشند كه هنوز به آن پرداخته 
نشـده اسـت. در نويسـندگان اين نسـل چقدر 

ايـن قابليت و پتانسـيل را مي بينيد كه به شـكل 
شايسته اي به قوام و تكامل اين گونه بپردازند؟

همانطور كه در جواب يكي از سؤال ها گفتم مسائلي 
ــتا به وجود مي آيند كه سخت براي جوامع شهري  در روس
ــت. طبيعي است كه وقتي نويسنده اي  غريبه و بهت آور اس
ــيري به اين رويدادهاي كابوس مانند برخورد كند  مثل گش
آنها را به صورت معصوم اول تا چهارم مي نويسد. درحقيقت 
ــتي خود را  ــيري قصد دارد بهت و اعجاب سوررئاليس گلش
ــاند و بعد زنده ياد غلامحسين  ــهر بنش در ديده مردمان ش
ــرز» همين كار  ــزاداران بيل» و «ترس و ل ــاعدي در «ع س
ــت كه زندگي  ــدار اس ــت. اينها همه يك هش ــرده اس را ك
ــكل هاي ديگري هم دارد؛ آن هم كابوس هايي كه در روز  ش
ــن اتفاق مي افتد. تا نويسنده اي خود را براي مدتي در  روش
ــتا زندگي نكرده باشد نمي تواند داستان هاي موثري از  روس
ــتي و اجتماعي و آشنايي با  ــتا خلق كند. تجربه زيس روس

فضاي داستان ها اثر را باورپذير نشان مي دهد.
*ادبيـات داسـتاني امـروز را بـا همـه فرازهـا و 
فرودهايـي كـه داشـته چگونه مي بينيـد و نقاط 
قوت و آسـيب هاي اين جريـان را چگونه ارزيابي 
مي كنيد؟ آيا ادبيات داسـتاني موفق شـده است 
به تعهد اجتماعي خود در قبال جامعه عمل كند؟

در اين سال ها رمان يا مجموعه داستان هاي زيبايي به 
ــت. مي توان گفت سهم زنان بسيار بيشتر  چاپ رسيده اس
ــلاب، كتاب ها را  ــت. در دوره قبل از انق ــا بوده اس از مرده
ــا و دانش آموزان مي خواندند  ــجوها، معلم ها، كارمنده دانش
ــط. اما امروز شايد 80 درصد  كه مي توان گفت طبقه متوس
ــداران كتاب از طبقه پولدارند و در ميان همين طبقه،  خري
ــر پول  ــان به ناش ــتند كه براي چاپ كتاب ش ــاني هس كس
مي دهند؛ درنتيجه آثار متوسط پشت ويترين كتابفروشي ها 
ــت. در دوره  ما چاپ يك كتاب براي آدمي  ــده اس زياده ش
ــتم بيشتر شبيه  ــيده به هفت خوان رس هنوز به شهرت نرس
بود. بايد نويسندگاني كه با ناشر دوست بودند مي خواندند و 
تاييد مي كردند. هيچ چيز راحت و آسان به دست نمي آمد.
*بخشي از داسـتان هاي شـما به زبان هاي ديگر 
ترجمه شـده اسـت. در اين بـاره توضيح دهيد و 
بازخورد اين ترجمه ها براي شـما چقدر و چگونه 

بوده است؟
ــي، آلماني،  ــه انگليس ــتان هاي من ب ــي از داس بعض
ــده است. بيشتر  ــي، ژاپني، ايتاليايي و اردو ترجمه ش روس
در مجموعه هايي از نويسنده هاي ايراني. كتاب اردو را لطف 
ــتادم. علاوه بر من داستان هايي از جمال  كردند برايم فرس
ــين ساعدي، فريدون تنكابني، يوسف  ميرصادقي، غلامحس
ــده بود. اما در  ــك، منيرو رواني پور هم چاپ ش اعتصام المل
كشورهاي ديگر را نمي دانم. بازخوردش براي من 200 گرم 

خوشحالي بود.
*تقريبـا نيم قـرن از عمر داستان نويسـي شـما 
مي گذرد. برعكس بسـياري از داستان نويس هاي 
جنوب (شيراز و بوشهر و خوزستان) كه به تهران 
آمدند و در ديده شدن شـان بسيار موثر بود، شما 
در شـيراز مانديد و از همان دور نوشتيد. الان اگر 
بـه عقب برگرديد همچنان در شـيراز مي مانيد يا 
اين بـار به تهران مي آييـد و دوره چهل ديگري را 

آغاز مي كنيد؟
ــر از دود  ــلوغ و پ ــه رفتن به پايتختي ش ــادي ب اعتق
ــواده ام به گونه اي بود كه  ــتم. طرز زندگي و كار و خان نداش
ــت كه اين  ــتم. طبيعي اس ــه تهران را نداش ــفر ب امكان س
ــيار چيزها  ــيار چيزها را به آدم مي دهد و بس مهاجرت بس
ــنايي با ديگر هنرمندان  ــن كار آش را از آدم مي گيرد. حُس
ــران است. اما فكر نمي كنم اين مسائل روي خلاقيت  و ناش
ــدم هيچ گاه  ــنده تاثير بگذارد. اگر دوباره جوان مي ش نويس
ــياري از نويسند گان  هوس رفتن به تهران را نمي كردم. بس
پس از چهارپنج ماه در شهري شلوغ و پرماجرا ماندن براي 
ــتن  جاي دنج و خلوتي را انتخاب مي كنند تا تجربيات  نوش
ــان را، به صورت داستان كوتاه  خود را، ديده و شنيده هايش
ــت سر نويسنده يا  يا رمان ثبت كنند. در تهران باندي پش
ــل مي دهد. عكس  ــرد كه او را به جلو ه ــاعر قرار مي گي ش
ــي ندارد  ــراي من جذابيت ــا ب ــا. ام ــد و مصاحبه ه روي جل
ــا پنهان ــد از ديده ه ــل و مردمي باش ــان اصي ــركار انس اگ

 نمي ماند.
چـه  داستان نويسـي تان،  قـرن  نيـم  ايـن  *در 
كتاب هـاي ايرانـي يا خارجـي بودند كه شـما را 
حيرت زده كردند و دوسـت داشتيد نويسنده آن 

شما باشيد؟
ــام ببرم: بوف  ــم از اين كتاب ها ن ــا مي توان از ايراني ه
ــم هايش، عزاداران بيل، مدومه،  كور، شازده احتجاب، چش
ــني، رود  ــنده هاي جديدتر: روباه ش ــون. و از نويس سووش
ــرود مردگان،  ــن، س ــد محكومي ــي، بن راوي، دل و دلدادگ
ــنبو. از خارجي ها  ــير، و سياس ــا، زخم ش ــه كوچك م خان
ــم: جنگ و صلح،  ــاره كن ــم مي توانم به اين كتاب ها اش ه
ــراژدي آمريكايي،  ــم، ت ــه هاي خش ــا، ابله، خوش آناركارنين
ــت، بازمانده روز،  ــاي معرف ــر، گل ه ــظ گاري كوپ خداحاف
خاطرات صددرصد واقعي يك سرخ پوست پاره وقت، جنگ 
ــالمرگ ريكاردوريش،  ــورا، كافكا در كرانه، س آخرزمان، آئ
رگتايم، خشم و هياهو، اتحاديه ابلهان، عشق سال هاي وبا، 
ــا، عدالت در پرانتز، زورباي يوناني، نان و  دُن آرام، پابرهنه ه
ــراب، تام جونز، در راه، سفر به انتهاي شب، دلتنگي هاي  ش
ــرباز پاكدل، و آواز ــتم، شوايك س نقاش خيابان چهل وهش

 عاشقانه.
*كاراكترهـاي محبوب تـان در ادبيات داسـتاني 

فارسي و غيرفارسي كدام ها هستند؟
ــوف كور، زري در  ــي: قهرمان ب از كاراكترهاي فارس
ــا:  ــم هايش». از خارجي ه ــاكان در «چش ــون»، م «سووش

شوايك، زوربا، آئورا و تام جونز.

گفت وگوى طيبه گوهرى با امين فقيرى درباره نيم قرن داستان نويسى

نويسنده بايد مثل پرنده آزاد باشد
خبر

يك حافظ پژوه:
وجود چند صدايى در حافظ 

را به رسميت بشناسيم
ــنده،  نويس ــك  ي ايسـنا: 
ــژوه با بيان  ــگر و حافظ پ پژوهش
ــتى  ــعر حافظ سرش ــه ش اين ك
ــان  خاطرنش دارد،  ــض  متناق
ــود معمايى و  ــد وج ــرد: ما باي ك
را  ــظ  حاف ــعار  اش ــى  چندصداي
ــيم. صديق  ــميت بشناس ــه رس ب
ــومين نشست حافظانه  مركز  قطبى در سيصدوسى وس
ــرش معنوى حافظ»  ــا عنوان «نگ ــى كه ب حافظ شناس
ــد، گفت: هرجا از موضوع  به صورت مجازى، برگزار ش
نگرش معنوى شعر حافظ سخن گفته مى شود با عنايت 
ــا اين نوع  ــخن متناقض ب ــت كه س به اين موضوع اس
ــز در ديوان حافظ وجود دارد. منظور از بيان  نگرش ني
ــت كه اين ويژگى ها متعلق  نگرش معنوى حافظ اين س
به زمانى بوده كه گويا حافظ ساكن كوى معنويت بوده 
درحالى كه مى دانيم او هميشه ساكن اين كوى نيست. 
ــا تاكيد بر  ــور ب ــگر جوان كش ــنده و پژوهش اين نويس
ــظ خود نيز به صراحت به موضوع تناقض در  اينكه حاف
اشعارش اشاره مى كند، جلوه هاى متناقض شعر حافظ 
ــه جلوه هاى متنوع  ــبت  ب را متأثر از ديدگاه حافظ نس
خداوند دانست و اين چندصدايى حافظ را نشان دهنده  
ــاهد مثال هايى در  ــرد و به ارائه  ش ــى او تلقى ك آزادگ
ــه در خصوص  ــاره به اينك ــاب پرداخت. او با اش اين ب
ــب محيط هاى فرهنگى و جغرافياهاى  معنويت، برحس
ــده، بر تعريفى  ــف متفاوتى ارائه داده ش مختلف تعاري
ــى از معنويت پژوهان ارائه  ــوى يك از معنويت كه از س
ــت نهاد و توضيح داد: برحسب اين تعريف،  شده انگش
معنويت دست كم داراى سه مشخصه  عمده است. اين 
حافظ پژوه در تشريح انواع معنويت گفت: معنويت، به 
ــد و يكپارچگى  زندگى فرد يك هويت و معنا مى بخش
به او مى دهد. معنويت تلاشى  است براى فراتر از رفتن 
از خودخواهى و دستيابى به حس عشق و ديگردوستى 
و ارزش هاى اخلاقى و همچنين معنويت باعث مى شود 
ــل، بتوانيم براى  ــاندن قدرت تخي ــا به ظهور رس كه ب
ــى به بيان  ــويم. قطب ــاس با امر رازآميزى آماده ش تم
ــاره و اضافه  ــرد معنوى حافظ اش ــى در رويك 15 ويژگ
ــات مادى خود  ــظ جهان را منحصر در  جه كرد: حاف
نمى داند؛ بلكه به يك امر ازلى و ابدى، رازآلود سرمدى 
قائل است. او همچنين با بيان اينكه آن امر رازآميز كه 
حافظ به آن اميد دارد، امرى نيست كه بتوان به يقين 
ــوق  ــاور كرد، گفت: امر راز آميز حافظ در معش آن را ب
ــت اما بايد در  ــى افكنده و خود را پنهان كرده اس نقاب
ــود و در پىِ هر زمزمه اى كه  ــوده ش برابر حقيقت گش
ــايد  ــت فرامى خواند به راه افتاد. ش ما را به كوى دوس
ــوق وصل را  ــت كه ش همين غيبت خدا و حقيقت اس
ــرد: بنا بر  ــظ پژوه اضافه ك ــاند. اين حاف ــا مى نش در م
ــانى ما، جهان خالى  رويكرد معنوى حافظ، در نگاه انس
از خطا و رخنه نيست، اما بايد بكوشيم با ديده  زيبابين 
ــق به هستى نظر كرده و خطاپوشى كنيم. به گفته  عش
ــا خاطره اى ازلى  ــت كه در م قطبى، حافظ معتقد اس
ــه اى مقدس در نهاد ماست كه ما را به  نهاده اند؛ وسوس
ــق و خوبىِ اخلاقى فرامى خواند.او بيان كرد:  جانب عش
ــاختار جهان به گونه اى  ــه رغم فناپذيرى همه چيز، س ب
است كه به «عشق» و «خير اخلاقى» بى تفاوت نيست 
ــق و اخلاق بر ديوار جهان  ــت عش ــى كه به دس و نقش
ــت. قطبى خاطرنشان كرد: در برابر  مى بندد، پايدار اس
ــند و پذيرا بود، از منظرِ  ــت بايد خرس تقدير و سرنوش
هستى شناسانه ما اختيار چندانى نداريم، اما بهتر است 
ــود را مختار بدانيم و برخلاف آنكه  از منظر اخلاقى خ
ــش هاى ما به مقصود نمى انجامد، چالاك و  لزوماً كوش
ــيم. اين نويسنده و حافظ پژوه اضافه كرد:  بيدار، بكوش
ــت كه  ــه ابعاد معنوى جهان لازم اس ــراى راه برُدن ب ب
ــمِ معنابين و جان نگر پيدا كنيم و از حواسِ دينى  چش
ــويم، چراكه با چشمِ «جهان بين»  و معنوى بهره مند ش

نمى توان به لايه هاى نورانى وجود راه برد.

پخش «پاستاريونى»
 با بازى گوهر خيرانديش

ــه  ب ــتاريونى»  «پاس ــينمايى  س ايسـنا:فيلم 
ــهيل موفق دوشنبه بعد از خبر ساعت  كارگردانى س

24 روى آنتن شبكه پنج مى رود.
ــام درخشانى،  در اين فيلم گوهر خيرانديش، س
ــن  ــد نادرى، مهتاب ثروتى، حس ــاره رهنما، محم به
ــد روحانى به  ــام، امي ــپيد ن ــد س ــى، حمي عليرضاي

هنرمندى پرداخته اند.
«پاستاريونى» داستان غذاهاست، فيلم با بريانى 
اصفهانى ها شروع مى شود و كوشان وقتى رستوران 
پدرش در تهران را ورشكسته مى بيند، قصد دارد كه 
ــت فود پدرش در  ــتوران فس يك بريانى به جاى رس
ــه به دليل يك رقيب  ــتورانى ك تهران را باز كند. رس
ــه خيابان رونق  ــيار قدرتمند و مجلل در آن گوش بس

خود را از دست داده است و ... .
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